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 این شماره تقدیم میشودبه 

شهید
 سید  سعید موسوی

»ایران کارت برنده ای ندارد!« این را رئیس جمهور 

آمریـکا گفتـه اسـت. رئیس جمـهوری کـه از نهـم اسـفند 

تاکنـون بارهـا مـدعی نابودی ایـران، حـذف کـردن ایران 

از روی نقشـه، تغـییر دادن حاکمیـت سـیاسی، نابـودی 

زیرسـاخت ها و نیروی دریایـی ایـران شـده بـود. حـالا 

نـدارد.  برنـده ای  کارت  ایـران  کـه  شـده  مـدعی  همـو 

رئیس جمهوری که سـه ماه قبل در مذاکرات مسقط در 

عمان پـای میز مذاکـره آمده و قـرار بود یـک معضلِِ به 

تعبیر خودشـان مهم ایـران را حـل کند. قـرار بـود در این 

مذاکـرات تصمیـم بگیرنـد بـا ذخایـر اورانیـوم 60 درصـد 

ایران چـه کنند. آن زمـان تنها معضـل آمریـکا و ترامپ 

هـمین ذخایـر بـود.

حالا کمی بیـش از دو مـاه از آن مذاکـرات دوباره هیئت 

عالی آمریکایی در اسلام آباد پـای میز مذاکره آمده بود 

تا دربارۀ معضلات آمریکا با ایران گفت وگو و رایزنی کند 

تا شاید بتواند راه حلی بیابند. سه ماه قبل اگر معضلات 

کاخ سفید یک موضوع بود حالا در اسلام آباد اما تبدیل 

به دو معضل شده بود. ترامپ، مََسـت از طول و عرض 

ناوگان نظـامی ایـالات متحـده به ایـران لشـکرکشی کرد 

تـا شـاید بتوانـد معضـل 440 کیلـو اورانیـوم را بـا مـدل 

ونزوئلایـی حـل کنـد. حـالا 44 روز بعـد از شروع جنگ نه 

تنها آن معضل حل نشـده بلکه از کنار اقـدام احمقانۀ 

ترامپ که بـرای حل معضـل اول تـدارک دیـده بود یک 

معضل دیگـر بـه معـضلات آمریکایی ها اضافه شـده: 

تنگـۀ هرمز!

طنز ماجرا آنکه همان به زعم خودشان معضل اول هم 

به دلیل رفتار سـابق احمقانۀ ترامپ حاصل شده بود؛ 

زمانی که مسـت از طول و عرض قـدرت ظاهری آمریکا 

زیـر کاسـه و کوزۀ برجـام زد و یک طرفـه از آن بیرون آمد. 

بـه زعم خـودش بـا تنـد و رادیـکال کـردن فضا بـه دنبال 

تسـلیم ایران بـود. حـالا هم بـه تعبیر خـودش بـرای حل 

این معضل دوم )تنگه هرمز( باز مبتنی بر همان مدل 

شکسـت خوردۀ ونزوئلایی دنبال محاصرۀ دریایی ایران 

است تا دو معضل قبلی را حل کند. فارغ از آنکه این ادعا 

چقدر در میدان شدنی است و فارغ از اینکه ایران چقدر 

با ونزوئلا یکی اسـت اما گذشت زمان نشـان خواهد داد 

که ایـن لفـاظی احمقانـه هم نـه تنهـا مشـکلی از ایالات 

متحـده حـل نخواهد کـرد بلکـه بـا اقدامـات و تـدارکات 

میدانی ایـران، کارت هـای برنـدۀ ایـران را افزایـش داده و 

یک گـره دیگر بـه گرههـای آمریکایی ها خواهـد افزود.

رئیس جمـهور آمریـکا در برابـر دوربین رسـانه ها لفاظی 

می کند و رجزهای توخـالی می خواند. اینها اما هیچ کدام 

زورشـان به حافظۀ تاریـخ نمی رسـد. این آمریـکا بود که 

بـرای تحمیـل اراده  و تحقـق اهدافـش از تجزیـۀ ایـران تا 

سرنگـونی جمـهوری اسلامی بـه ایـران لشـکرکشی کـرد. 

بعد از 40 روز جنگ، نه تنها آن اهداف محقق نشده، نه 

تنها ایران تجزیه نشـده، نه تنها مردم به نفع دشمن به 

خیابان ها نریخته اند، نه تنها حاکمیت تغییر نکرده، نه 

تنها تعرضی به تمامیت ارضی ایران وارد نشده و نه تنها 

برای آن 440 کیلو اورانیوم اتفاقی نیفتاده بلکه موضوع 

اصـلی جنـگ موضـوعی اسـت کـه ایـران آن را تبدیل به 

راهبرد اصلی آمریکایی ها کرده. راهبرد اصلی کاخ سفید 

شـد: باز کردن تنگـۀ هرمز.

وقتی بعد از 40 روز جنگ، زورش در میدان به ایران نرسید 

و تن بـه همـان شرایطی داد که ایران در هفتـۀ دوم جنگ 

وضع کرده بود، حاضر شد مبتنی بر سندی که ایران برای 

گفت وگو تعیین کرده بود پای میز بیاید. حالا بعد از آنکه 

در میدان دیپلماتیک هم زورش به ایران نرسیده دوباره 

زبان به تهدید باز کرده. چه کسی؟ کسی که کارت حملۀ 

نظـامی را بـه عنـوان کارت روانی همـۀ روسـای جمهوری 

قبـلی ایـالات متحـده بـرای همیشـه سوزانـد. کسی کـه 

آخرین مرحلۀ تشدید تنش را هم آزمود. کسی که تمام 

قدرت ایالات متحده را به منطقه کشـاند و حـالا نه تنها 

ایران فرو نپاشیده، تجزیه نشده، معضل قبلی اش حل 

نشـده و هرمـز را هم نتوانسـته بـاز کنـد بلکـه کارت های 

برنـدۀ ایـران را افزایـش داده و معـضلات آمریکایی ها را 

هم. حالا بهتر می توان جملۀ نخسـت ایـن متن را خواند 

و به آن خندید!   

شــاید کم تــر کسی یــادش باشــد کــه در ســال ۱۳۹۰، نــاو 

ــا  ــرد ت ــبور می ک ــز ع ــه هرم ــن« از تنگ ــام لینکل ــر »آبراه هواپیماب

قــدرت نظــامی ایــالات متحــده را بــه رخ بکشــد. آن هــم در شرایطی 

کــه جمــهوری اسلامی ایــران اساســا بنایــی بــرای بــرخورد و تقابــل 

ــارسی  ــی سی ف ــگار بی ب ــی خبرن ــان کسری ناج ــان زم ــت. هم نداش

روی عرشــه نــاو امریکایــی ایســتاد و بــا تبــختر و افتخــار بــه قــدرت 

نظــامی امریکایی هــا، تاکیــد داشــت کــه ایرانی هــا جــرأت نزدیــک 

شــدن بــه نــاو آبراهــام لینکلــن را ندارنــد. امــا گــذر زمــان حــالا 

دوبــاره کسری ناجــی و تنگــه هرمــز را بــه یکدیگــر رســانده اســت، 

ــش  ــه از نمای ــث ن ــه بح ــی ک ــاوت. جای ــیتی متف ــار در موقع ــن ب ای

قــدرت نظــامی امریــکا، بلکــه از تلاش و تــقلای امریکایی هــا 

بــرای مجــاب کــردن ایــران نسبــت بــه بــاز کــردن تنگــه هرمــز 

مــطرح بــود. همــان خبرنــگاری کــه روزی از موضــع برتــریِِ یــک 

نــاو امریکایــی و از تــرس ایــران گــزارش می داد، حــالا بــه اسلام 

آبــاد پاکســتان رفتــه بــود تــا از تلاش امریــکا بــرای جلــب رضایــت 

ایــران نسبــت بــه بازگشــایی تنگــه هرمــز، ایــن آبــراه حیــاتی جهان 

گــزارش تهیــه کنــد. امریــکا در شرایطی تــن بــه پذیــرش اقتــدار 

ایــران در تنگــه هرمــز داده کــه دونالــد ترامــپ تمــام چهــل روز 

جنــگ را مــدعی نابــودی قــدرت نظــامی ایــران بــوده اســت.

یک مواجهه رسانه ای در حاشیه مذاکرات
روایت

 طبق آمار گزارش شده توسط استاندار تهران، میزان مراجعه به پایگاه های 

ده گانـه اسـتان تهـران در ایـام جنـگ حتی تـا دو برابر افزایـش یافـت و روزانـه حدود 

هـزار و ۳۰۰ نفر برای اهـدای خون مراجعـه داشتند.

اهدای خون در ایام جنگ ۲ برابر افزایش داشته است
قاب

سرهنگ نیروی زمینی ارتش 

که در حمله آمریکایی-

صهیونی در فروردین ۱۴۰۵ 

در اصفهان به شهادت رسید.

این بار جهالت و نادانی مستکبران باعث شد که اسفند 

۱۴۰۴ سرآغاز فصل نوین از قدرت گیری و برآمدن نام 

ایران و انقلاب اسلامی گردد، و پرچم ایران اسلامی 

نه فقط در جغرافیای خاکی کشورمان بلکه در عمق 

دلهای حق جویان جهان برافراشته شود.   ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ 

     »اگر حادثه در کشور رخ دهد، به حول و قوه الهی مردم مبعوث خواهند شد.« براستی 

مبعوث شدن یعنی چه؟ انتخاب شدن!؟ برانگیخته شدن!؟ فرستاده یا مأمور شدن!؟ یا 

متحول شدن!؟ می شود گفته همه این ها هست و همه این ها نیست. مبعوث شدن در این 

دوران یعنی نبِیِ وجودی هر فرد آزاده ای مأمور به حرکت درآوردن آن شخص می شود. یعنی 

هدایت و راهبری الهی درونی به صورت دینامیک، خودجوش و خودرو صورت می گیرد. 

درود و رحمت الهی بر ابرمردی الهی که ملتی را با رهبری خود مبعوث و محبوب کرد.

آخرین صحبت  یک  
هموطن ایرانی  

خطاب به رهبر شهید 
انقلاب اسلامی سخنی با

نتیجه 40 روز ایستادگی ایران در برابر تجاوز آمریکایی-

صهیونی باعث اعتراف مقامات آمریکایی به قدرت ایران شده 

است. در این ارتباط رابرت مالی، نماینده پیشین آمریکا در امور 

ایران به صراحت تأکید کرده: »ایران جنگ را برده و امتیاز مفت به 

آمریکا نمی دهد.آن ها خواهند گفت، ما این جنگ را برده ایم چون 

شما به اهدافتان نرسیدید. بنابراین ما از موضع ضعف مذاکره 

نخواهیم کرد.« وقتی کشوری در برابر یک ائتلاف نظامی متشکل 

از آمریکا و اسرائیل ایستادگی می کند و نه تنها فرو نمی ریزد، بلکه 

توازن را به نفع خود تغییر می دهد، معنایش این است که نشان 

می دهد، هزینه تحمیل اراده به آن کشور به شدت افزایش یافته 

است. ایران در این نبرد معادله بازدارندگی را بازنویسی کرد. طرف 

مقابل با وجود برتری های کلاسیک نظامی، نتوانست به اهداف 

اعلامی اش برسد و ناچار به توقف شد. در چنین شرایطی تصور 

امتیازات  تا  شود  مذاکرات  وارد  موقعیت،  این  با  ایران  اینکه 

نامعقول بدهد، نوعی ساده اندیشی یا نادیده گرفتن منطق قدرت 

است. مذاکره، ادامه جنگ با ابزارهای دیگر است. کشوری که 

در میدان امتیاز نداده، پشت میز هم قطعاًً امتیاز نخواهد داد.

هـر توافـقی، اگـر قـرار اسـت پایـدار باشـد، بایـد بازتابـی از تـوازن 

واقـعی قـدرت باشـد نـه تصویـری کـه برخی می کوشـند القـا کنند.

سایه قدرت بر میز مذاکره
جنگ منطقه ای 

سرمقاله

بازندهٔٔ میدان، باج خواهِِ مذاکره
واقعیت، نشان دهندۀ دست برتر ایران و درست در نقطه مقابل ادعاهای رئیس جمهور آمریکاست

   جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا در حال ترک پاکستان پس از مذاکرات اسلام آباد؛ ۲۳ فروردین ۱۴۰۵ 

ــــــــــــــــن ۱۴۰۵ ــــــــــــــــه ۲۳ فروردی یکشنب

روزنامــــــــــــــــــــه ایــــــــــــــــــــنترنتی ــــــــــــــــــــدس ــــــــــــــــــــاع مق ــــــــــــــــــــژه دف وی

ــران ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــردم ایـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مـ
در برابــــــر آمریــــــکا  و رژیــــــم صهیــــــونی
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